گفت و شنود دکتر امید روحانی * با  نورالدین زرین کلک پدر انیمیشن ایران 
( شکل کوتاه شده برای کتاب پنجاهمین سالگرد اسیفای جهانی )
 
با تما شای انیمیشن هائی که به ما می رسد ، یعنی فیلم هائی که امریکائی ها تو لید می کنند –یعنی  پيكسار و کمپانی والت دیزنی و نمونه هائی از نو ع انیمیشن های ژاپنی مثل کار های میازاکی  چنین به نظر می رسد که وضع تو لید و بازار فیلم های انیمیشن بسیار خوب است. اما اطلاعا ت و دانش شما کامل تر و دقيق تر و كاملتراست.یعنی نمونه هائی ازی فیلم های انیمیشن دیگر نقاط دنیا را می بینید، یعنی نمو نه هائی از انيميشن های چك،مجارستان، کشور های جدیدی که پیش تر یوگسلاوی نا میده می شدند  یعنی آن فیلم های انیمیشن در خشان سال های دهه 60 و 70 میلادی.پس می خواستم شما یک دید گاه کلی از  و ضعیت انيميشن در دنیا برای ما تر سیم کنید. ؟فضای انيميشن جهان  در حال حاضر چگو نه است؟
آيا در سینمای  انيميشن نیز آن تقسیم بندی فیلم برای مخا طب عام و  مخاطب خاص هنوز وجود دارد؟
 
قدر مسلم اینست که ما از يك دوراني به دوران ديگري منتقل شده ايم. آنچه كه شما به خاطر داريد از دهه هاي 60 و 70 اصلا يك تر كيب مشخصي از تو ليد انيميشن بود  که امروز ما از آن عبور كرده ایم و وارد فضاهاي ديگري شد ه ايم.
بگذارید یک نگاه کلی به گذشته بیاندازم که وضع حال رو شن شود.بله، ما دو سه دهه  طلا ئي در تو لید انيميشن جهانی داشتیم كه شما هم اشاره كرديد، یعنی دهه هائي بود كه جنگ سرد بين شرق و غرب جريان داشت.آن    دو ران طلا ئی انیمیشن - بویژه در ارو پای شرقی - ضرورتا نتیجه دوره جنگ سرد نبود بلكه همزمانی ويا قرينه گي با آن دوره داشت.
من از هنر آمو ختگان همان دو ران هستیم. من و هم نسلان من از این امکانات و این فضا بر خو ردار شدیم و سود بسیار بردیم .ما می توانستیم در جشنواره های شرق و غرب شر کت کنیم و خو دمان هم توانستیم فیلم هائی را بسازیم. در دورانی که سفر به کشور های کمو نیستی ممنوع بود از طریق همین جشنواره ها می توانستیم آزادانه به آن کشور ها و کشور های پشت دیوار آهنین برویم و این نعمتی بود که دیگران از آن محروم بو دند.حتی فیلمسازان فیلم های زنده!
این بافت و ساختار و شکل فیلمسازی که مختص دوران جنگ سرد و رو یاروئی شرق و غرب بود با ویران شدن دیوار آهنین و فرو پاشی کمو نیسم و بلوک شرق عملا ویران شد.
 
چه بلا ئی بر سر انیماتور ها، نقاشان و طرا حان و خلا قان این حیطه آمد؟
 
اکثر آنها اجیر استو دیو های غربی شدند یا از کشور ها یشان رفتند به کشور هائی که به آنها احتیاج داشتند. بسیاری از آنها به امریکا و کانادا رفتند که تو لیدات مستمر و بالا داشتند و طبعا پیوستند به جریان فیلمسازی انیمیشن غربی یا همان جریان تجارتی و اکثر انها در این جریان تجارتی حل شدند.....و الا کلنگ یعنی آن موازنه و بده بستان هنری دو سوی دیوار آهنین  خوابید.!
 
....و به پر بار شدن این نوع جریان کمک کردند، چه به لحاظ ایده های تازه و چه از نظر وجه هنری و کیفی طراحی و نقاشی؟
انیمیشن خلاق هنری با تعریف کلا سیک تقریبا نا پدید شد....یا دست کم رو به افول گذاشت و ازآن جریان مستمر و مداوم و تاثیر گذار خارج شد. درست در مقطعی که سیل  دیگری آغازشده بود بعنی در بحبوحه ای که کامپیو تر وارد دنیای انیمیشن شده بود....اول در کشور های غربی و بعد تر در کشور های شرقی با ورود کامپیو تر به میدان آمد  کارها شکل دیگری به خود گرفت. سختی های انیمیشن دستی  را آسان  کرد وابعاد آنرا گسترش داد.
استو دیو های بزرگ جای خود را به اتاق های کوچک یا گارا ژ ها دادند. یک میز کار کو چک به یک استو دیو تبدیل شد. جوانانی کم تجربه اما علا قمند، با برنامه های آماده به این کار پیوستند و کم کم تجربه آمو ختند. برخی بعد از یکی دو تجربه از میدان بیرون رفتند. اما آنها که ماندند به خانواده انیمیشن پیوستند 
 
.....و جای انیماتور های سابق را گرفتند.......؟
 
.....بله و بین این عده هم استعداد های جالبی ظهور کردند و نوابغی سر در آوردند که سرنوشت سینما را دگرگون کردند. دنیائی جایش را با دنیائی دیگر عوض کرد.
بنا براین دنیای قدیم،دوران طلا ئی انیمیشن دهه های 60 و 70 میلادی را حالا باید جزو تا ریخ به حساب بیاوریم و دو ران حاضر را دوران حیات نو  ی انیمیشن بنامیم.
ما یک بار دیگر در شرایط گذار از یک دوران به دورانی دیگر هستیم.من فکر می کنم که افق آینده انیمیشن بسیار فراتر از این حرف ها ست.این تازه آغاز راه است.انیمیشن تا آنجا پیش خواهد رفت که سینمای زنده هالیوود را هم در بر خواهد گرفت.کار به جائی خواهد رسید که دیگر کسی در سینما به عنوان کارگردان فیلم زنده ی مطلق فعال نخواهد بود مگر با انیمیشن اشنا ئی داشته باشد یا یک کارگردان انیمیشن همکارش باشد.
 
...مثل آواتار.....
 
این درست است که آواتار فیلم زنده است ولی تکیه گاه اصلی آن بر  انیمیشن و امکانات انیمیشن است که به آواتار ساختمان داده است.در واقع هالیوود مدت هاست فیلم هائی را با عنوان فیلم زنده می سازد که عملا به لحاظ ساختار، تخیل وچفت وبست انیمیشن اند یا تو لیداتی انیمیشنی را که در آنها بخشی هم فیلم زنده و جود دارد....
 
......مثل" آلیس در سر زمین عجایب" تیم برتون.......
 
بله همین ها غولهای انیمیشن فعلی جهان هستند، اما غولهای بزرگتری به وجود خواهد آمد که دنیای سینما را متحول خواهند کرد. سینما  انیمیشنی تر خواهد شد چرا که حالا ساختن و پر داختن صحنه های پر هزینه فیلم های سینمائی توسط بر نامه ریزی های انیمیشن کامپیو تری بمراتب راحت تر، ساده تر و کم هزینه تر است، چه هزینه های مالی و چه هزینه های جانی و صدمه و خسارت های جبران ناپذیر. تکنو لو ژی انیمیشن به جا ئی خواهد رسید و با شتابی که دیگر روزی در همین نزدیکی ها هیچ نیازی به تر فند های سینمائی ، حضور دائم هنر پیشه ها ،صحنه های پر خرج و پر از بازیگر نخواهد بود.روشهای پردازش کامپیو تری و  انیمیشنی همه ی کارها را انجام خواهد داد.
 
و این انیمیشن های به اصطلاح زنده معاصر، مثل "تغییر شکل دهندگان " (ترانسفورمرها) و آواتار و آلیس و ....همه اینها طلا یه داران این تغییر اند.
 
 اگر در سئوالی از من بپرسید که انتهای کار چیست؟ دست کم امروز من نمی توانم انتهائی برایش تصور کنم. ما در قرن 21 به پیشرفت هائی در تکنو لو ژی خواهیم رسید که مثل زمان ژول ورن ، حتی قابل تصور و تخیل هم نیست.آنچه که او پیش بینی کرد و نوشت از تخیل او تراوش کرد و بعد ازیک یا دو قرن حقیقت پیدا کرد.اکنون ما در یک دو ره  ژول ورنی ای هستیم که تخیلات ما تا دو دهه بیشتردوام نمی آورد یعنی به واقعیت می رسد!!! .
 
یکی از پدیده هائی که در پیدایش و ضع حاضر اثر گذار بود –مثل نقشی که کلیپ های مو سیقی ام تی وی در رشد و گسترش زبان سینما و ساختار تکنیکی سینمای زنده بازی کرد-گیم های کامپیو تری بو دند.قالبی به وجود آمد که راه را برای تخیل باز گذاشت.ساختار این بازیهای کامپیوتری چقدر در تحول پدیده انیمیشن تا ثیر گذار بود؟
 
 من این گیم های کامپیو تری را فر زندان انیمیشن می دانم. فرزندانی شاید هم پیشرو تر از مادر! این گیم ها در رحم کا مپیو تر رشد کرده و بیرون آمدند و همچنان زاده می شوند.سیر تحولی آنها به طور موازی با انیمیشن پیش می رود.فاصله زیادی نداریم با بازیهائی که کاملا شبیه واقعی و زنده هستند. ادامه ی این تکامل همان چیزیست که قبلا حرفش را زدیم یعنی بی نیاز شدن سینما از فیلمسازی زنده! خیلی دردناکست ... مگر نه؟!
 
 
 
اما در ادامه سئوال اول این نکته باقی می ماند که چه بلائی بر سر کشور هائی آمد که زمانی جوشش و فوران خلا قیت در زمینه انیمیشن داشتند.مثل چک ، لهستان و یو گسلاوی؟
 
انقلاب های رنگین، شکست دیوار آهنین، فرو پاشی اتحاد شو روی و آزادی اقما رشان طبعا نتایج بسیار خو بی برای مردم شان داشت: آزادی و رفاه و استقلال و خلاصی از حکومت های سکوبگرو خفقان و... اما طبعا و جوه منفی هم داشت. یکی از مصا دیق نتایج منفی اش از بین رفتن انیمیشن شاخص یا کلی تر بگو یم سینمای ملی این کشور ها بود.بعد از فرو پاشی شو روی و سیل های سیاسی در این کشور ها گو ئی انیمیشن را هم کفن کردند.دیگر آن نظام تو لید متوازن وعاقلانه از بین رفت. هم استو دیو هائی که  برای تلویزیون این کشور ها
 تو لید می کردند و هم انیمیشن های تخصصی و خلاق به چوب حراج رفتند. .نسلی به کلی منقرض شد.از داینا سور های آن دوره  چند تائی باقی مانده اند که یا در بیمارستانها منتظر ملک الموت اند(مثل کاوا مو توکارگردان برجسته ی ژاپنی  که اتفاقا هنگام  این مصاحبه از دنیا رفت) یا اگر خیلی خوشبخت باشند او قاتشان را در پارکها و با نوه هایشان می گذرانند.
من همین امسا(ل2010) دریکی از جشنواره های اصلی و اصیل انیمیشن بودم . حیرت می کنید اگر بگویم به تعداد انگشت های دست فیلم خوب( از میان57 فیلم منتخب از 1975 فیلم) ندیدم. و درست در گالری های دیگر همین فستیوال نمایش و نمایشگاه هایی برگزار بود که سرشار از اندیشه و نبوغ و هنر وپیام های بشری بود. واقعا چه تضاد عبرت آموزی !!!  
ما در آن سالها در همین جشنواره فیلم های کو دکان و نو جوانان در تهران ، سالی دست کم ده بیست فیلم بر جسته و شاخص می دیدیم. در جشنواره ی یاد شده ی بالا بسیار بو دند فیلم های     تجربی برای فتح قله هائی تازه تکنیکی اما دریغ از یک حرف قابل قبول یا یک پیام به درد بخور.  این گو یا خصلت  زمانه ما شده است. تولید به هر قیمت و کیفیت! و این درست در  حالی ست که این جهان ما پر شده است ازشر و فتنه و فساد و فقر و خشونت و دولت های مافیا و حکومت های مردم خوار و ترور های ننگین و خونریزی قومی که هر کدام به تنهایی شرم بشریت اند.
 
این تعداد فیلم به راستی چگونه داوری می شوند که منصفانه هم باشند؟
 
  این کمیت های زیادی برای داوری هم مشکل آفرین شده است.یک هیئت انتخاب بینوا باید در ده پانزده روز دو هزار فیلم ببیند! و چون وقت کافی ندارند ، نا گزیرند از هر فیلم دو سه دقیقه ی اولش را ببینندو...بگذارندش کنار.  در حالی که چه بسیار فیلم ها که تکلیف شان در یک دقیقه آخر  یا حتی فریم آخر  رو شن می شود. (من خود چنین فیلمی را که نزدیک بود مردود شود دیده ام اما دقیقا به خاطرفریم آخر جایزه ی بزرگ فستیوال را ربود!)  پس لا زمست نظام انتخاب داوری تغییر کند تا کیفیت ها فدای کمیت ها نشود. من راه حل مناسبی میشناسم که در مقاله ی جداگانه ای پیشنهاد خواهم کرد. شاید در همین کتاب وشاید در مجله ی آسیفا. امید وارم دوستان دیگر هم راه حل های بهتری پیدا کنند.
 
         دکتر امید روحانی منتقد معتبر نشریات سینمائی در اصل پزشک متخصص بیهوشیست که از سال های دور کار نقد هنری را دنبال می کند ومورد قبول جامعه ی سینمائی است

